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فصــل 1
تا چشم کار می کرد، فقط گاو بود و گاو. گوساله ها در تاپاله ها می لولیدند. 
می دادند.  لم  تاپاله ها  روی  نره گاوها  و  می رفتند  راه  تاپاله ها  ماده گاوها لای 

خلاصه تا چشم کار می کرد، گاو بود و تاپاله بود.
و البته بلارت بود.

شاهزاده بلارت، همسر شاهدخت لوییس و منجی کاردرست جهان )دو 
بار( که در قصر پادشاه و ملکه ی ایلیریا در تختش خوابیده بود و رؤیا می دید، 
کمی وول خورد و از سر کیف، سروصدایی کرد. البته در آن لحظه، روحش هم 
خبر نداشت که دو سیاه پوش از افراد آناتولی خوش قیافه، شاهزاده ی استیکزیا، 
پسر ارشد پادشاه گرگور گورزیده و نخستین خواستگار سمج شاهدخت لوییس، 

با خنجرهای آخته در دست به اندرونی شاهانه اش خزیده اند. 
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آن ها دستور داشتند کاری کنند که بلارت خواب به خواب برود و هرگز از 
تخت برنخیزد.

در رؤیای بلارت اما باران می بارید. نه بارانی معمولی، که باران سیب. 
سیب های سبز و آبدار از آسمان می بارید و در تاپاله های دوروبر گاوی تپل و 

خوشبخت فرو می رفت.
در این میان، دو مأمور آناتولی خوش قیافه، پاورچین پاورچین به اتاق خواب 

خزیدند.
خواب بلارت آن قدر سنگین بود که به این راحتی ها بیدار نمی شد. او در رؤیا، 
محو تماشای گاوهایی بود که در بخشش سخاوتمندانه ی آسمان، سرخوشانه 
سیب گاز می زدند. خورشید هم برای صفادادن به این صحنه ی عاشقانه، از 

پشت ابرها بیرون آمده بود و با تمام زورش می تابید.
البته بلارت نمی دانست که آن آفتاب درخشان، در واقع نور فانوسی است 
که مزدوران بالای سرش گرفته اند تا مطمئن شوند جوانی که در بستر خوابیده، 

همان سوژه ی موردنظرشان است.
ولی بلارت از آن دسته آدم هایی بود که به شکم می خوابند و صورتشان را 
در بالش فرو می کنند و به همین دلیل، مزدوران آناتولی خوش قیافه با وجود 

نزدیکی به بلارت، نمی توانستند چهره ی طعمه ی خود را شناسایی کنند.
وقتی فانوسْ پسِ کله ی بلارت را روشن کرد، یکی از سیاه پوشان که به 

یوری معروف بود، درآمد: »اُه!«
آن یکی که اسمش میکا بود، هیس هیس کنان درآمد: »خودشه؟«

یوری گفت: »چه می دونم!«
میکا گفت: »اینجا اتاق خوابه دیگه؟ نه؟ پس باس خودش باشه.«

ـ اینجا خیلی بزرگه و کلی سوراخ سنبه داره. ممکنه یه جایی رو اشتباه پیچیده 
باشیم.

میکا خنجرش را بالا برد و گفت: »حالا هرکی هست، همین رو می کشیم.«
یوری کله تکان داد. میکا از یوری جوان تر بود و در نفله کردن آدم ها مثل 
دوستش کارکشته نبود. یوری می دانست که در مواردی مثل بلارت، فقط 

یک بار مجال انجام مأموریت به هم می رسد.
ـ باید کاملًا مطمئن بشیم. اگه اشتباهی بکشیم، خُلق آناتولی حسابی تنگ 

می شه. تازه، به باباش هم می گه.
هر دو وقتی به عاقبت کسانی فکر کردند که به نحوی، خاطرِ گرگور گورزیده 

)بابای آناتولی خوش قیافه( را آزرده بودند، از ترس به خود لرزیدند.
میکا غرولندکنان پرسید: »پس باس چه گِلی به سرمون بگیریم؟«

یوری فش فش کنان جواب داد: »باید دندون روی جیگر بذاریم. فعلًا 
وقت داریم. هوا هنوز تاریکه. آدم ها توی خواب غلت می زنن. آدمی که مأمور 

کشتن بقیه می شه، باید شکیبا باشه.«
یوری و میکا هی شکیبایی کردند، هی شکیبایی کردند، ولی بلارت که شادمانه 
در سرزمین گاوها و تاپاله ها به سر می برد، دنده به دنده نشد. تا جایی که طاقت 

دو قاتل هم طاق شد.
یوری پس از یک سکوت طولانی، درآمد: »شکیبایی جواب نداد. باید یه 
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نقشه ی دیگه بکشیم. طرف خیلی هم خوابش عمیقه. تو برش گردون، اگه 
خودش بود، من کارش رو تموم می کنم.«

میکا پاورچین به آن سوی تخت رفت و دست انداخت و در نهایت ملایمت، 
صورت بلارت را از اعماق بالش بیرون کشید. آرام آرام او را چرخاند تا اینکه 

بالاخره صورت نَشُسته اش هویدا شد. 
یوری دستور داد: »وایستا!«

و فانوس را نزدیک تر برد تا قیافه ی بلارت را با آنچه آناتولی خوش قیافه 
تعریف کرده بود، تطبیق دهد: »کله ی خربزه ای: درسته. چشم هاش عین 
الاغ به هم نزدیکه: بله. دماغ کوفته ای: دقیقاً. کل قیافه شبیه احمق ها و 

کودن هاست: مو نمی زنه. خودشه، بلارته.«
میکا گفت: »حالا می تونیم کلکش رو بکنیم؟«

یوری سر تکان داد و خنجرش را از شال درآورد.
بلارتِ خوشبخت که از اجل معلق بالای سرش بی خبر بود، در رؤیا گاو 

نری را می دید که سمتش چهارنعل می رفت.
در دنیای واقعی، یوری خنجرش را بالا برد.

میکا گفت: »می شه من بزنم؟ همیشه کیف اولش مال توئه.«
وَرزا1 لحظه به لحظه به بلارت نزدیک تر می شد.

یوری کله تکان داد که یعنی نه. مستقیم به جایی که احتمالًا قلب بلارت 
در آن می تپید، خیره شد و خنجرش را بالای سینه ی او گرفت.

دیگر هیچ چیز در دنیای واقعی نمی توانست جان بلارت را نجات دهد.

1. گاو نر. 

خنجر یوری فرود آمد.
ولی از بخت خوش، بلارت در جهان واقعی نبود. در همان لحظه گاو نر 

به او رسید.
بلارت که تمام عمرش را با گاوها گذرانده بود و می دانست که ورزا چهارپای 

بی اعصابی است، خودش را از جلوی سم های مرگ بار آن حیوان کنار کشید.
این حرکت در دنیای واقعی به این معنی بود که هم زمان با حمله ی یوری، 
بلارت که مثل جنازه ی بی دفاعی روی تخت افتاده بود، ناگهان با لگدی جابه جا 
شد و میکا را که هنوز نزدیکش بود، ناغافل گرفت. میکا فکر می کرد بختک 
به روح بلارت افتاده، ولی تا به خودش بیاید، بلارت یقه اش را گرفت و کشید 

و روی تخت انداخت.
خنجر یوری فرود آمد.

آخ! آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ ـ آ
درد وحشتناکی در بازوی میکا پیچید. میکا که برخلافِ قاتل های حرفه ای، 
به دیدن خون حساسیت داشت، درجا غش کرد، ولی صدای نعره ای که 
از درد کشید، به خواب عمیق بلارت رخنه کرد. بلارت از خواب پرید و 
سیخکی روی تختش نشست و ناغافل با کله کوبید وسط صورت یوری که 

چند لحظه پیش خم شده بود تا ببیند رفیق غشی اش زنده است یا نه.
بلارت از نظر تیپ وقیافه چیز دندان گیری نداشت، جز یک کله ی گنده. 
برای همین، شدت کله ای که به صورت یوری زد، چنان بود که طرف دردَم 

درازبه دراز وسط اتاق ولو شد.
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بلارت کورمال کورمال چشم هایش را مالید.
چند لحظه پیش، از سر راهِ یک ورزای کله پوک کنار رفته و حالا توی تختش 
بود. مردکی روی زمین ولو شده و لندهور دیگری هم با خنجری در دست، 

کنار او افتاده بود.
بلارت آه کشید. همین دیروز دنیا را برای دومین بار نجات داده بود. 
دست کم انتظار داشت برای یک شب هم که شده، بگذارند با خیال راحت 

چشم روی هم بگذارد.
ولی پیش از آنکه بفهمد چه اتفاقی در اتاق خوابش افتاده، »ناقوس بزرگ 

فاجعه« در برج الماس به صدا درآمد.

صدای ناقوس در چشم بر هم زدنی در شهر طنین انداخت و همه را بیدار کرد. 
در قصر ولوله ای به پا شد. بلارت به راهرو سرک کشید و نگهبانان را دید که 
با فانوس، دست پاچه این ور و آن ور می دویدند. ندیمه ها گیج ومنگ در هم 
می لولیدند. بلارت به عمرش همچین وضع شیرتوشیری در ایلیریا ندیده بود. 
آنجا همیشه آرام بود و بی ماجرا؛ جایی که همه به طرز دل به هم زنی با هم خوب 

تا می کردند و آخرِ خلافشان هم این بود که میوه بخورند. 
یکی از درباریان که زیرلب با خودش حرف می زد، از راهرو می گذشت.

بلارت ازش پرسید: »چی شده؟« ولی طرف آن قدر در خودش غرق بود 
که محلش نگذاشت. خیلی کارش زشت بود. رفتارش اصلًا ایلیریایی نبود.

نگهبانی در جهت مخالف می دوید.

فصــل 2
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بلارت پشت سرش داد زد: »دو تا غریبه توی اتاق من ان؛ یکی شون هم 
خنجر داره این هوا.«

نگهبان ایستاد. بلارت پیش خودش گفت: »چه عجب!«
نگهبان برگشت و زل زد به او. نگهبانی با چشم های خشمگین در ایلیریا! 

معمولًا نگهبانان ایلیریا خوش رو بودند و نیششان تا بناگوش باز بود.
نگهبان فریاد زد: »چرا با این دری وری ها وقت من رو تلف می کنی؟ مگه 

نمی شنوی که ناقوس بزرگ فاجعه رو به صدا درآورده ن؟«
بلارت خودش را جمع وجور کرد و عقب رفت و گفت: »خب از کجا باید 
بدونم اسم این زنگه، ناقوس فلانِ فاجعه است؟ می تونه صدای زنگ ساعت 

هم باشه، نه؟«
نگهبان که خلقش حسابی تنگ شده بود، گفت: »ناقوس بزرگ فاجعه، از 
زمان ‘هجوم آفت نارنگی’، پنج قرنه که به صدا درنیومده. فقط زمانی به صدا 

درمی آد که یه فاجعه ی ملی رخ داده باشه.«
بلارت به مأموریت قبلی اش اشاره کرد و یاد نگهبان انداخت که: »پس چرا 
هفته ی پیش که سه تا کشور همسایه بهتون حمله کردن، صداش درنیومد؟«

نگهبان با غرور جواب داد: »چون داشتیم اون منگوله ی وسط ناقوس رو 
تعمیر می کردیم. خب دیگه، وقت من رو بیشتر از این تلف نکن. باید خیلی 

زود خودم رو به تالار پادشاه برسونم.«
بلارت هم که کار خاصی نداشت و اصلًا هم دلش نمی خواست به اتاق خواب 
و پیش آن دو غریبه برگردد )که ممکن بود قاتل باشند(، دنبال نگهبان دوید.

و  نگران  ایلیریایی های  از  زرین،  و  بزرگ  شاه نشین  تالار  رسید،  که  بلارت 
دل واپس پر شده بود. ناقوس بزرگِ فاجعه همچنان بالای سرشان دنگ دنگ 
می کرد تا همه را از فاجعه ای زودهنگام آگاه کند. درباریان پچ پچ می کردند. 
فراشان و پیشخدمتان توی خودشان بودند و نگهبانان زیرلب حرف می زدند، 
ولی هیـچ کس برای بلارت تره هم خـرد نکرد. او شب پیش، شوهـر رسمی 
شاهدخت لوییس ایلیریایی معرفی شده بود )آن ها در غار سردی در آن سوی 
کوهستان و برای تحقق یک پیشگویی باستانی به اجبار ازدواج کرده بودند( و 
خاندان سلطنتی ایلیریا با نام شاهزاده بلارت قبولش کرده بودند. ولی حتی با 

وجود این، هنوز کسی داخل آدم حسابش نمی کرد.
بلارت که می خواست هرطور شده قاتی ماجرا شود، با چک ولگد و گازگرفتن 

فصــل 3



می دانیـد سـر و کله ی بلارت از کجا پیدا شـده؟ کجا به دنیا آمده، پـدر و مادرش که بوده اند و 
اصلًا چه شد که سر از تاج و تخت پادشاهی درآورد و شاهزاده شد؟ باورتان می شود یک بچه ی 
تنبل بی عار که حال ندارد جوراب هایش را موقع خواب در بیاورد، بتواند دنیا را نجات بدهد؟ بله 
همین جناب بلارت خودمان در اولین جلد از این مجموعه، با کاپابلانکا آشـنا می شـود و به هر 
دری می زند که از سرنوشتش فرار کند. ولی هر بار نه تنها شکست می خورد، بلکه بیشتر و بیشتر 
درگیر ماجراهای عجیب و هیجان انگیز می شود؛ در اولین مأموریت بلارت، کاپابلانکا به زور او را 
به سفری طولانی می برد، بیوولف چند بار تصمیم می گیرد دو شقه اش کند، گاو اسبی می فهمد 
که بال دارد و شاهدخت لوییس به نفرت عمیقش از بلارت پی می برد. آخرسر هم همه می فهمند 

که اصلًا بلارت را اشتباهی انتخاب کرده اند. ولی این همه ی ماجرا نیست.



جنـاب بلارت در دومین جلد از این مجموعه با گنجینه ای که به دسـت آورده، خوش خوشـان 
زندگـی می کنـد  و از مزایـای قهرمانی اش لذت می برد کـه یک دفعه اوتر تاجر سـر راهش قرار 
می گیـرد و دار و نـدارش را غارت می کند. البته این تازه اول بدبختی اسـت، چون کاپابلانکا هم 
سر می رسـد و می گوید که همه شان به جرم فراری دادن زولتاب، مرده یا زنده یا هرجوری، تحت 
تعقیب اند. بلارت بدبخت که در یک لحظه هم دار و ندارش را از دسـت داده و هم از قهرمانی 
افسانه ای به مجرمی تحت تعقیب مبدل شده، دیگر چاره ای ندارد جز اینکه با کاپابلانکا همراه 
شود. باز هم ماجراهای هیجان انگیز و دردسرهای تازه! باز هم تهدیدهای بیوولف که می خواهد 
او را دو شقه کند و زخم زبان های شاهدخت و البته این بار گیج بازی های کاپابلانکا که حتی وردها 
را هم یادش می رود به داستان اضافه می شود. مأموریت دوم بلارت از اولی هم سخت تر است و 

همه  می خواهند سرش را زیر آب کنند.



همان طور که می دانید، بلارت پسـری سـاده، همسـر شـاهدخت لوییس و عاشـق گاو است و 
شـاهدخت هم دختر پادشـاه ایلیریاسـت؛ امـا ماجراها اینجا تمام نمی شـوند ... شـاهدخت را 
می دزدند و طبق پیشگویی ها، همسر شاهدخت باید او را نجات دهد، وگرنه سرزمین ایلیریا نابود 
می شود. بلارت با کشتی به دنبال شاهدخت می رود و در این سفر ماجراهای عجیب و خطرناکی 
برایش پیش می آید و از بدِ روزگار اسیر دزدهای دریایی می  شود! آیا بلارت بالاخره موفق خواهد 

شد شاهدخت را پیدا کند و سرزمین ایلیریا را از نابودی نجات دهد؟



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


